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صحیح و اعم
جلسه 78 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بر حسب کلام مرحوم آخوند (ره) ثمره اول برای نزاع صحیح و اعم این است که بنابر قول به صحیح اجمال الفاظ وارده در
قرآن و سنت و عدم جواز تمس به اطلاق لازم مآید. در حالکه قول به اعم چنین ملازمات وجود ندارد یعن اجمال واقع

نشده و متوان به اصالة الاطلاق تمس نمود. بر این ثمره چند اشال وارد شده بود که اشال اول را بیان نموده و آنرا
نپذیرفتیم.

ادامه بیان اشالات ثمره اول

اشال دوم: برای این اشال دو بیان وجود دارد که عمده بیان دوم است:

بیان اول برای اشال دوم: تمس به اطلاق و عدم تمس به اطلاق یا اجمال و عدم اجمال، ارتباط به صحیح و اعم بودن
ندارد.

برای علم به وضع و موضوع له نداشته و مثلا است که طریق فرماید: اجمال در صورت(ره) در مقام تعلیل م مرحوم اصفهان
ندانیم موضوع له «أقیموا الصلاة» چیست. اما اگر چنین علم موجود باشد دیر اجمال در کار نیست؛ حال آنکه مرحوم
آخوند (ره) مفرماید: «یلزم منه یعن قول به صحیح اجمال الخطاب.» مرحوم اصفهان (ره) در رد بیان ایشان مفرماید:

«فجعل إجمال المسم من آثار الوضع للصحيح غير صحيح.»

ما وضع له لفظ الصلاة مثلا، لا إل عدم الطريق إل مستند إل فرماید: «أن إجمال المسم(ره) در ادامه م مرحوم اصفهان
الوضع للصحيح، و إلا فالموضوع له بنفسه مجمل عل الأعم أيضا، و إن كان مبينا ـ  من حيث الصدق ـ .» یعن اگر علم به
وضع و موضوع له وجود نداشته باشد بنابر قول به اعم ولو از حیث صدق مبین است اما موضوع له مجمل خواهد بود.[1]

مرحوم خوئ (ره) در مقام تعلیل مفرماید: تمس و عدم تمس به اطلاق، ارتباط به صحیح و اعم ندارد بله اگر مول در
مقام بیان باشد متوان به اطلاق تمس نمود. اما اگر مول در مقام بیان نباشد نمتوان به اطلاق تمس نمود.

لذا در مقدمات اطلاق نمگویند: ی از مقدمات این است که قائل به اعم باشیم بله مگویند: باید مول در مقام بیان بوده و
قرینهای بر تقیید بیان ننموده باشد. البته مرحوم آخوند (ره) مفرماید: علاوه بر اینها باید قدر متیقن در مقام تخاطب نیز موجود

نباشد.
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ال دوم: ریشه این بیان در کلام مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در مطارح الانظار است که مرحوم نائینبیان دوم برای اش
(ره) در فوائد الاصول بیان ایشان را شرح و توضیح دادهاست.

کلام مرحوم شیخ انصاری(ره)

مرحوم شیخ (ره) مفرماید: «أنّ الخطابات الواردة ف الشريعة ـ  كقوله تعال: اقيموا الصلاةَ مثلا ـ  غير معلومة المراد حتّ عند
المخاطب بها، و مجرد علم المخاطب بعدم إرادة المعن اللغوي لا يوجب البيان.» مراد خطابات شرع مانند «أقیموا الصلاة»،

«آتوا الزکاة» یا «له عل الناس حج البیت» حت نزد کسان که مخاطب آن بودند معلوم نیست.

بله مخاطبین تنها مدانستند که خداوند متعال از صلاة معنای لغوی آنرا اراده ننمودهاست اما این علم سبب نمشود معنای
لفظ نزد مخاطب مبین باشد.

اطلاقات مذکور و موجود در قرآن و سنت دائر مدار دو امر است که هر کدام مانع از تمس به اطلاق هستند: الف ـ  «فإما أن
تون واردة ف مقام الإهمال دون البيان.» یعن از ابتدا خدای تبارک و تعال در مقام اصل تشریع و اهمال بودهاست و قصد

ندارد بوید صلاة به چه معنا است.

العبادة المدلول عليها بالإطلاق و الآثار المنتهية إليها.» یعن المترتّبة عل مقام بيان الخواص ون واردة فا أن تب ـ  «و إم
خدای متعال در مقام بیان آثار صلاة مثل «تنه عن الفحشاء و المنر» یا «الصلاة خیر موضوع» بوده لذا نمتوان گفت در

مقان بیان کیفیت آن است. پس چه قائل به صحیح و چه قائل به اعم شویم نمتوان به اصالة الاطلاق تمس نمود.[2]

کلام مرحوم محقق نائین(ره)

مرحوم نائین (ره) اصل کلام مرحوم شیخ (ره) را مطرح نمودهاست که وقت «أقیموا الصلاة» بیان شد عرف از آن چیزی
متوجه نمشد «بداهة انّ هذه الماهيات من المخترعات الشّرعية، و ليس ف العرف منها عين و لا أثر.» یعن اینها ماهیات

مخترعه شرع بودند.

شاید اشال شود که این طریقه تشریع که خداوند متعال حم را بفرماید اما عرف از آن چیزی متوجه نشود قابل قبول نیست
چرا که لازم است حیم، کلام مجمل را بیان نماید.

ایشان در پاسخ مفرماید: دأب شارع این بوده که هر چند اصل تشریع به دست خداوند متعال بودهاست اما بیان کم و کیف
یا اعم در روایات بیانیه بفرمایند. لذا در مقام بیان نیست تا صحیح (هعليهوآلهالصل) ام مذکور مانند حج را پیامبر اکرماح

در الفاظ عبادات به اصالة الاطلاق تمس نمایند؛ یعن اگر در وجود استعاذه در صلاة ش شد نمتوان به اطلاق «أقیموا
الصلاة» تمس نمود.

بله اعم با توجه به جزئیات که در روایات بیانیه آمده مثلا فرمودهاست: صلاة تشیل شده از ذکر، دعا، رکوع، سجود و... است
متواند به اصالة الاطلاق جاری در روایات بیانیه تمس نموده و بوید: چون استعاذه در این روایات ذکر نشدهاست پس

استعاذه واجب نیست. اما این تمس مفید فایده نیست چرا که در محل بحث نیاز به اصالة الاطلاق لفظ داریم یعن باید بتوانیم
بوئیم لفظ مطلق، شامل و عام؛ در حالکه اصالة الاطلاق مذکور اطلاق مقام است.



در اطلاق مقام مخاطب از سوت مول در موردی اطلاق را استفاده نموده و مگوید: از آنجا که مول در مقام بیان
جزئیات بوده و چیزی بیان ننمودهاست پس نباید آن فعل را مرتب شد؛ مثلا مول به عبد مگوید: به بازار برو ماست، نان،

نخود و پنیر بخر اما مطلب در مورد خرید گوشت بیان ننمودهاست. در این مورد اگر عبد ش کند که آیا باید گوشت هم بخرد
یا خیر، به استناد سوت مول به اصالة الاطلاق تمس منماید.[3]

مرحوم عراق (ره) نیز در نهایةالافار مفرماید: ثمره مذکور باطل است چرا که الفاظ مذکور در مقام بیان نیستند تا صحیح یا
اعم بتواند از اصالة الاطلاق آنها استفاده نماید. اگر از راه اطلاق مقام وارد شویم، صحیح نیز مانند اعم متواند به آن

تمس نماید.

از مجموع عبارات مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم نائین (ره) چنین استفاده مشود که مقصود الفاظ عبادات است. اما در
الفاظ معاملات  مانند «احل اله البیع»، «حرم الربا» یا «تجارة عن تراض» چنین ادعای وجود ندارد.

بررس اشال دوم بر ثمره اول

در پاسخ به کلام مرحوم اصفهان (ره) در بیان اول متوان گفت: هر چند مسلماً جهل به موضوع منشأ برای اجمال مشود، اما
اجمال در محل بحث منشأ دیری دارد و لذا منافات وجود ندارد که علم به وضع صلاة برای معنای خاص و موضوع له داشته

باشیم اما ندانیم فقط برای صحیح این معنا یا اعم از صحیح و فاسد وضع شدهاست.

لذا نزاع صحیح و اعم باید به گونهای مطرح شود که تنها اختصاص به مسئله صدق پیدا نموده و در موضوع له دخالت نداشته
باشد؛ یعن بوئیم مقصود صحیح این است که شارع متعال معنای از صلاة را من حیث الوقوع در خارج مدنظر دارد که

شامل تمام اجزاء و شرائط باشد. در حالکه اعم مگوید: مقصود شارع اعم از صحیح و فاسد مباشد.

در نتیجه اگر ندانیم آیا استعاذه جزء نماز است یا خیر طبق قول به صحیح باید بوئیم چون مقصود شارع برای ما مشخص
نیست پس لفظ از حیث صدق مجمل است. اما اعم مگوید: ولو استعاذه جزء واقع نماز باشد ول شارع به نماز بدون

استعاذه صلاة مگوید.

در پاسخ به کلام مرحوم خوئ (ره) در بیان اول نیز متوان گفت: ولو این مسئله به عنوان ی از مقدمات اطلاق به جهت
وضوح بیان نشدهاست، اما قبل از تحقق شرط در مقام بیان بودن مول، ی از مقدمات اطلاق صدق عنوان مطلق بر مورد

مشوک است؛ یعن تمس به اطلاق «أعتق رقبة» در صورت ممن است که به رقبة مومن مسلماً رقبة اطلاق شود. واضح
است که این مسئله یعن صدق، طبق قول به صحیح مشوک و طبق قول به اعم مسلم است.

نتایج ثمره مذکور

ی از نتایج مهم ثمره مذکور این است که مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائین (ره) مفرمایند: نمتوان به اصالة الاطلاق الفاظ
عبادات موجود در قرآن و سنت تمس نمود. در مقابل مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئ (ره) اصرار دارند که این ادعا امری

عجیب بوده و لذا تمس به اطلاق جایز است.

هر چند اساس اشال از مرحوم شیخ انصاری (ره) است اما مرحوم امام (ره) در مناهج جلد 1 صفحه 161 آنرا از مرحوم
عراق (ره) نقل نموده و مفرماید: دعوی مذکور یعن عدم بیان در الفاظ عبادات «ضرورة مجازفة الدعوى الاول كما يظهر



للمراجع.»

ایشان در تهذیب جلد 1 صفحه 115 مفرماید: «كيف ينر الفقيه المتتبع ف الأبواب وجود الإطلاق فيها.» در جواهر الاصول
کلام ایشان به همراه نات و توضیحات در جلد 1 صفحه 320 ذکر شدهاست. مرحوم خوئ (ره) نیز در محاضرات جلد 1

صفحه 178 در این باره مطالب را بیان نمودهاست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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و توضيح ذلك: هو انّه لا ينبغ .الأعم حيح، و جريانها بناء علالص الأجزاء و الشّرائط بناء عل جريان البراءة عند الشّك ف

ه عللاة، و آتوا الزكاة، و لأقيموا الص تاب و السنّة: من قوله تعالال عدم جواز التّمسك بالإطلاقات الواردة ف ال فالأش
النّاس حج البيت، إل غير ذلك، إ بعد معرفة الصلاة، و الزكاة، و الحج، و العلم بما هو المصطلح عليه شرعا من هذه الألفاظ،

بداهة انّ هذه الماهيات من المخترعات الشّرعية، و ليس ف العرف منها عين و لا أثر، فلو خلينا و أنفسنا لم نفهم من قوله ـ 
أقيموا الصلاة ـ  شيئا، فلا يمن ان تون مثل هذه الإطلاقات واردة ف مقام البيان. نعم بعد معرفة ما هو المصطلح الشّرع من
هذه الألفاظ و العلم بعدة من الأجزاء و الشّرائط بدليل منفصل، تظهر الثّمرة حينئذ بين الأعم و الصحيح، إذ بعد معرفة عدة من
الأجزاء بحيث يصدق عليها المسم، و يطلق عليها ف عرف المتشرعة ـ  الّذي هو مرآة للمراد الشّرع ـ  انّها صلاة أو حج، فبناء
و هذا ف ،المسم وك فة المشمدخلي إذا شك ف ته، إته أو شرطيجزئي اعتبار ما شك ف نف ك بالإطلاق فبتمس الأعم عل
الحقيقة ليس تمسا بإطلاق أقيموا الصلاة، بل هو تمسك بإطلاق ما دل عل اعتبار تلك الأجزاء و الشّرائط كما لا يخف...» فوائد

الاصول، ج‏1، ص: 77 و 78.


